
روایت حماسه‌سازانی که جاودانه شدند       

به صلابت »سهند« و استقامت »جوشن«

جمع شـــده بودند تا خاطرات‌شان را 
مرور کننـــد. همه مو ســـپید کرده‌اند 
امـــا وقتی پای دفـــاع از وطن به میان 
می‌آیـــد، بـــا صـــدای رســـا می‌گوینـــد 
امروز هـــم حاضرند بـــا افتخار لباس 
ســـفید نیروی دریای به تـــن کنند و از 
مرزهای آبی وطـــن دفاع کنند. جای 
خالی دوســـتان و همرزمان‌شـــان که 
در 29 فروردیـــن ســـال 67 در نبـــرد 
مستقیم با ناوهای امریکا به شهادت 
رســـیدند، خالی اســـت. وقتی نام هر 
کدام از آنها به میان می‌آید، اشـــک از 

چشمان‌شان سرازیر می‌شود. اولین 
روز از مـــاه مبـــارک رمضان ســـال 67 
خیلی از آنها با زبان روزه به شـــهادت 
رســـیدند. بعـــد از چند ســـال این بار 
به بهانـــه تجلیـــل از حماســـه‌آفرینی 
و  ســـهند  جوشـــن،  ناوشـــکن‌های 
ســـبلان در کنـــار فرمانـــده نیـــروی 
دریایـــی ارتش جمع شـــده بودند و از 
خاطـــرات نبرد شـــجاعانه بـــا ناوهای 
امریکایـــی می‌گفتند. نبـــردی نابرابر 
کـــه با وجـــود اخطارهـــای رزم‌ناوهای 
امریکایـــی، نیروهای ناوچه جوشـــن 

حاضر نشـــدند آن را تـــرک کنند .
و  همســـر  بـــا  ه  د ا ملـــک‌ز ظـــم  کا
فرزندانش آمـــده اســـت. می‌گوید با 
دیـــدن همرزمانـــم در ناوچه ســـهند 
همـــه لحظه‌هایـــی کـــه 29 فروردین 
بر ما گذشـــت، دوباره زنده می‌شـــود. 

»پرســـنل اتـــاق عملیـــات ناو ســـهند 
بـــودم. اتاق عملیـــات در پاشـــنه ناو 
قرار دارد. کنار شـــهید پـــرور بودم که 
دو هواپیمـــای امریکایی بـــه ما حمله 
کردند. اولیـــن روز ماه مبارک رمضان 
بـــود. یـــک ســـالی بـــود ازدواج کرده 
بـــودم و بـــا همســـرم در بندرعبـــاس 
زندگـــی می‌کردیـــم. آن روز خیلـــی 
از بچه‌هـــا بعـــد از 15 روز دریانـــوردی 
در مرخصـــی بودند. بعـــد از درگیری 
ناوچه جوشـــن با ناوهـــای امریکایی 
بلافاصلـــه بـــه مـــا اعـــام دریانوردی 
کردنـــد. یک ســـاعت وقـــت دادند تا 
بـــا خانواده‌هـــا خداحافظی کـــرده و 
روی عرشـــه کشـــتی آماده باشـــیم. با 
توجه بـــه اینکـــه همان روزهـــای اول 
جنـــگ، نیـــروی دریایی ما توانســـت 
نیـــروی دریایی عـــراق را منهدم کند، 

می‌دانســـتیم ایـــن بار قرار نیســـت با 
عراقی‌هـــا وارد جنگ شـــویم. ما برای 
کمـــک بـــه ناوچـــه جوشـــن و تحویل 
گرفتـــن دریـــا از نـــاو ســـبلان حرکت 
کردیـــم. در نزدیـــک تنگـــه هرمـــز دو 
هواپیمـــای جنگنده امریکایـــی به ما 
نزدیک شـــدند و به طرف ناو شیرجه 
می‌رفتنـــد. آنهـــا می‌دانســـتند که در 
نبـــرد تـــن به تـــن و از فاصلـــه نزدیک 
کار آســـانی بـــا مـــا نخواهند داشـــت. 
به همیـــن دلیل از فاصلـــه 300 مایلی 
موشـــک‌های  بـــا  هواپیماهایشـــان 
لیزری ما را هـــدف قرار دادند. فاصله 
آنقـــدر زیـــاد بود کـــه رادار مـــا هنگام 
ردگیـــری موشـــک‌های لیـــزری فقط 
یک شـــیء پرنده‌ای را نشـــان می‌داد 
کـــه در حـــال نزدیـــک شـــدن بـــه ناو 
اســـت. موشـــک‌های آنها از دو طرف 
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به نـــاو اصابـــت کـــرد. مـــوج انفجار، 
مـــرا پـــرت کـــرد. 80 نفـــر از پرســـنل 
نـــاو مجـــروح و 45 نفـــر به شـــهادت 
رســـیدند. خیلی از بچه‌هـــا که داخل 
موتورخانـــه بودند، با ناو غرق شـــدند 
و تنهـــا پیکر 7 نفـــر از آنها پیدا شـــد. 
یکـــی از بچه‌هـــا که زخمی ‌شـــده بود 
را از موتورخانـــه بیـــرون کشـــیدم و 
با خـــودم داخـــل قایق نجـــات بردم 
امـــا بـــا اصابت موشـــک دوم بـــه ناو، 
ترکـــش بـــه ســـر او اصابت کـــرد و در 
آغوش من به شـــهادت رسید. ناوچه 
ســـهند مـــورد اصابت 9 موشـــک و 20 
راکـــت قـــرار گرفـــت. 4 ســـاعت در 
آب بودیـــم کـــه توســـط یدک‌کش‌ها 
نجات پیـــدا کردیم.« صحبـــت که به 
اینجا می‌رســـد، اشـــک از چشمانش 
ســـرازیر می‌شـــود. همســـرش ادامه 
حـــرف را می‌گیـــرد و از کابوس‌هـــای 
بـــرای  دلتنگی‌هایـــش  و  او  شـــبانه 
همرزمانـــش می‌گویـــد: »آن روز در 
بندرعبـــاس آژیـــر خطر زدنـــد و همه 
خانواده‌هـــا وحشـــت‌زده کنـــار دریـــا 
رفتیـــم. نمی‌دانســـتیم چـــه اتفاقـــی 
بـــرای همســـران مـــا افتـــاده اســـت. 
چند ســـاعت بعد خبر دادند ناوهای 
جوشـــن و سهند مورد اصابت موشک 
قرار گرفته‌اند. همه با نگرانی چشـــم 
بـــه دریـــا دوختـــه بودیـــم. همســـرم 
بعـــد از نجـــات از دریـــا و انتقـــال بـــه 
بیمارستان، شـــب‌ها کابوس می‌دید 
و گریـــه می‌کـــرد. می‌گفـــت خیلـــی 
از بچه‌هـــا در اتاق‌هـــای نـــاو حبـــس 
شـــدند و پیکرشـــان زیر آب است. آن 
روز قبـــل از رفتـــن به عملیـــات برای 
شـــهید ســـید مســـعود عباســـچی که 
دوســـت صمیمی و همرزم همســـرم 
بـــود و علاقـــه زیادی به آش داشـــت، 
آش درســـت کـــرده بـــودم تـــا کنـــار 
همســـرم افطـــار کند. او با زبـــان روزه 

به شـــهادت رســـید.«
عبـــاس صادقـــی از یـــادگاران ناوچه 
او  بـــه  خیلی‌هـــا  اســـت.  جوشـــن 
زنـــده جوشـــن می‌گوینـــد.  شـــهید 
نبـــرد تن بـــه تن ناو جوشـــن با ســـه 
رزم‌ناو امریکایی هنـــوز هم در نیروی 
دریایـــی زبانزد اســـت. او با اشـــاره به 
اینکـــه بـــا وجـــود تهدیـــد و خواهش 
و وعـــده فرمانـــده رزم‌نـــاو امریکایی 
کســـی حاضـــر نشـــد نـــاو جوشـــن را 
تـــرک کنـــد، می‌گویـــد: در قســـمت 
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فایـــر کنترل ناو بـــودم. بعـــداز اینکه 
ناوهـــای امریکایـــی دو ســـکوی نفتی 
ما را هـــدف قرار دادند، ما در مســـیر 
بازگشـــت به بندرعبـــاس بودیم. بعد 
از اســـکورت یکـــی از نفتکش‌ها، قرار 
بود برای تعمیر ایـــراد الکترونیکی به 
کیـــش برویم. به مـــا مأموریت دادند 
موضـــوع حمله به ســـکوهای نفتی را 
بررســـی کنیم. در خلیج فارس ســـه 
رزم‌نـــاو غول‌پیکـــر امریکایـــی مســـیر 
مـــا را ســـد کردنـــد. فرمانـــده یکی از 
آنها بـــه ما اخطـــار داد و ‌خواســـت تا 
ع  منطقـــه را تـــرک کنیـــم. شـــهید زار
نعمتی فرمانده دوم و عباســـی ملکی 
فرمانـــده ناو بـــه آنها گفتند شـــما در 
آب‌هـــای مـــا هســـتید و مـــا را تهدید 
می‌کنید. هرچـــه ســـریع‌تر منطقه را 
ترک کنیـــد. ناوهـــای امریکایی تصور 
نمی‌کردند مـــا جلوی آنها بایســـتیم. 
فرمانده رزم‌نـــاو امریکایی با خواهش 
و التمـــاس از مـــا می‌خواســـت کـــه 
نـــاو را ترک کنیـــم و ســـوار قایق‌های 
نجـــات شـــویم. می‌گفتنـــد بایـــد ناو 
راغـــرق کننـــد. هلیکوپترهـــای آنهـــا 
بـــالای ســـر مـــا می‌چرخیـــد و تهدید 
می‌کردنـــد. در آن لحظـــه کســـی بـــه 
خـــارج شـــدن از نـــاو فکـــر نمی‌کرد. 
ناو جوشـــن بخشـــی از وطـــن ما بود 
دســـتی  دو  را  آن  نمی‌خواســـتیم  و 
تقدیـــم دشـــمن کنیـــم. بـــا دســـتور 
فرمانـــده تـــوپ 40 میلیمتـــری مـــا به 
طـــرف هلیکوپتـــر امریکایی شـــلیک 
کرد. بعـــد از آن رزم‌ناوهای امریکایی 
با موشـــک ما را هـــدف قـــرار دادند. 
درگیری شـــروع شـــد. جنگ نابرابر با 
ســـه‌رزم ناو امریکایی. چند موشـــک 
آنهـــا به نـــاو برخـــورد کـــرد و تعدادی 
از بچه‌هـــا همـــان لحظه اول شـــهید 
شـــدند. توپخانـــه آنهـــا دائم شـــلیک 
می‌کـــرد و آنقدر موشـــک به مـــا زدند 
که ناو آتش گرفت و غرق شـــد. طبق 
قوانین بین‌الملل وقتی کشـــتی غرق 
می‌شـــود، بایـــد سرنشـــینان آن کـــه 
داخل آب افتاده‌انـــد را نجات بدهند 
امـــا هلیکوپتر امریکایی بالای ســـر ما 
خ می‌زد و فیلمبرداری می‌کردند.  چر
6 ســـاعت در آب بودیـــم و امیدی به 
زنـــده مانـــدن نداشـــتیم. تلخ‌تریـــن 
لحظـــه عمـــر ما دیـــدن غرق شـــدن 
ناوچه جوشـــن بود. بعد از 6 ســـاعت 
یکـــی از هلیکوپترهای کشـــورمان ما 

را پیـــدا کرد و بـــا کمک ‌هـــاور کرافت 
نجات پیدا کردیـــم. 11 نفر از بچه‌های 
جوشـــن شـــهید شـــدند. نیروهـــای 
امریکایی بعد از جوشـــن، ناو سهند را 
غرق کردند و ناو ســـبلان هم آســـیب 
ایـــن ســـال‌ها  دیـــد. متأســـفانه در 
کمتـــر شـــجاعت و دلاوری نیروهـــای 
ناو جوشـــن به تصویر کشـــیده شـــده 
اســـت. امریـــکا بـــا ســـاخت صدهـــا 
ن  نـــا قهرما می‌کنـــد  ســـعی  فیلـــم 
پوشالی‌شـــان را در نـــگاه مـــردم بـــه 
عنـــوان قهرمان واقعی نشـــان بدهد. 
نـــاو جوشـــن اولین نیـــروی رزمی بود 
که مســـتقیم با نیـــروی نظامی ‌امریکا 
جنـــگ کـــرد و از ابهـــت و تجهیـــزات 

رزم‌ناوهـــای امریکایی نترســـید.«
امیـــر دریادار شـــهرام ایرانـــی فرمانده 
تقدیـــر  حاشـــیه  در  ارتـــش  نیـــروی 
ن  ا ز جانبـــا و  ا  شـــهد ه  د ا نـــو خا ز  ا
ناوچه‌های جوشن، ســـهند و سبلان 
نیـــروی  از رشـــادت‌های رزمنـــدگان 
دریایـــی ارتـــش در مقابلـــه بـــا امریکا 
گفـــت: »نیـــروی دریایی ارتـــش تنها 
نیرویـــی بود که مســـتقیماً بـــا امریکا 
درگیر شد و 56 شـــهید تقدیم انقلاب 
کـــرد کـــه افتخـــار بزرگـــی اســـت ولی 
متأســـفانه از ایـــن افتخـــار کـــم گفته 
شـــده اســـت. اگر بخواهیم مقایســـه 
کنیـــم، باید بگوییم که ما آن ســـال‌ها 
در جایـــی قـــرار داشـــتیم کـــه حتـــی 
کشـــورهای خارجی ســـیم خاردار هم 
به مـــا نمی‌دادند و در جنـــگ دریایی 
اســـت  تجهیزات‌محـــور  کامـــاً  کـــه 
موشـــک و تجهیزات در اختیار ما قرار 
نمی‌دادند. در آن شـــرایط ناو جوشن 
ما مقابل رزم‌ناو امریکایی ایســـتاد و با 
وجود تهدیـــد آنها مبنی بر تـــرک ناو، 
پاســـخ فرمانده جوشـــن بـــه گونه‌ای 
بود کـــه آنهـــا جـــرأت نکردنـــد که در 
بـــرد توپخانـــه وارد جنـــگ شـــوند و از 
فاصله خیلی دور با موشک و هواپیما 
ناجوانمردانـــه نـــاو مـــا را هـــدف قرار 
دادنـــد. حتی آنهـــا جـــرأت نکردند با 
ناو سهند مســـتقیماً وارد جنگ شوند 
و از فاصله خیلی دور با موشک هدف 
قـــرار دادنـــد. نیروهـــای دلیـــر نیروی 
دریایـــی با عشـــق بـــه مـــردم و ولایت 
مقابل امریکایی‌ها ایســـتادند. همین 
ایســـتادگی بـــه نســـل امـــروز منتقل 
شـــده اســـت و امـــروز امریکایی‌هـــا 

هســـتند کـــه از ما می ترســـند.«

80 نفر از پرسنل 
ناو مجروح و 45 

نفر به شهادت 
رسیدند. خیلی از 
بچه‌ها که داخل 
موتورخانه بودند 

با ناو غرق شدند و 
تنها پیکر 7 نفر از 

آنها پیدا شد

80
نفر

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقی:  
‌1 - ســـخن راســـت و درســـت - فراهـــم 

‌کـــردن مقدمات
2 - کشوری در اروپا - لطیف، ملایم - پس زدن

3 - ویتامیـــن انعقـــاد خـــون - موضعی در مناســـک 
حج - شـــهر اســـتان فـــارس - کام

4 - فحوا و معنی - فلز صورت - سازنده پای‌افزار
5 - به‌یکباره - نوازش - توالی، نوبت

6 - مخفـــف نیکـــو - از اصطلاحـــات دســـتور زبـــان 
فارســـی - مـــاه نو

7 - دستگاه رادار - تیمی در »فرانسه« - متحد
8 - شـــمیم - هافبـــک ملـــی پـــوش پرســـپولیس - 

نرم‌افـــزار تایـــپ فرمـــول و معـــادلات ریاضـــی
9 - مروارید چشم - آهسته، آرام - سربینه

10 - گلی زیبا و تزئینی - خوش‌اندام - سازمان هواشناسی
11 - سرخرگ اصلی بدن - مشاور - نوعی از بستنی

12 - حـــکاک آلمانـــی - اســـب چاپار - ســـوغات داغ و 
اراک شیرین 

13 - تیر پیکاندار - پدر »سمفونی« - آینده - عدد ورزشی
14 - پیش‌نام مردان - کم کردن - مکث، آهستگی

15 - درختچه سبز دارویی - گوشت کبابی

 عمود ی:   
1 - حکومت و فرمانروایی - ویزیتور

2 - رخسار و ریخت - فروغ - پایداری
3 - علامـــت مصدر جعلـــی - لوله تغذیه و آبرســـانی 

گیـــاه - نیلی‌رنگ - نـــام آذری
4 - پیک - Q - شهر استان کردستان

5 - نیست شدن - جمع ناحیه - انبوهی، انباشتگی
6 - فلانی - مقابل »دوشیزه« - خطرپذیری

7 - بمعنی زایش - تسهیلات - قاضی - چیدن محصول
8 - یکی از کوچکترین کشور‌های جهان

9 - شهر صنعتی »آلمان« - کل، سراسر- پدربزرگ - پیمودن
10 - یواش یواش - تابناک و منور - دهانه، مهار

11 - یکـــی از روش‌هـــای انتقال گرما - ســـبزی مقوی 
معده - ســـاز تیره

12 - بذر - یتیم شدن - فدراسیون شنا
13 - عنصـــر گواتر - شـــلتوک و برنج پوســـت نکنده - 

کشـــوری در قاره کهن - تصدیق انگلیســـی
14 - دم و بازدم - پخش صوت جیبی - در امانت روا نیست

15 - بنیانگذار صفاریان - مسیر گمراه ‌کننده

   افقی:
‌1 - ابـــزاری در آزمایشـــگاه - نوایی در 

قدیم موسیقی 
2 - رئیس‌جمهـــور پیشـــین »بوتســـوانا« - شـــکافتن 

قبـــر - پیشـــوند ده تایی
3 - از بـــه پـــا کردنی‌هـــا! - از خود گذشـــتن - حرکت 

فوتبال - ســـکونتگاهی در »مجارســـتان«
4 - ادا کردن پیمان - ماست چکیده - تصویب شده

5 - حرکت باد - نویسنده - آئین خداپرستی
6 - ستایش - نظیر - سومین دین بزرگ جهان

7 - ایالت »آمریکا« - حمله - جواب »‌های«
8 - لنگه بار - فیلم »راج کاپور« - این‌هم فیلم »رابرت دی«

9 - اسب سفید - سریع - درختی سایه‌گستر

10 - یخچه - گلی زینتی - هلاکت و کشتار
11 - قابل خواندن - شهر استان خوزستان - چله کمان
12 - همنشین و همدم - زنگ کاروان - جوش چرکین

13 - نوعی گیره مو - تندیس - پاره و بخش - عادت
14 - بیماری ســـبزی و آب آلوده - میـــغ - دهی دیدنی 

و بکر در اردبیل
15 - از غذا‌های نوروزی »ترکمنستان« - شاعر عهد قاجار

 عمود ی:   
1 - شـــهر »پاکســـتان« - منطقـــه‌ای خـــوش آب و هوا 
در مســـیر ایـــام بـــه مهـــران و در منطقـــه‌ عمومـــی 

صالـــح آباد
2 - اصطـــاح بانکـــی - برنامه‌ای برای تلفـــن همراه - 

پخته ر  چغند
3 - درخـــت زبان گنجشـــک - گلوله - ارزان نیســـت - 

نشانه اســـم مصدر
4 - پنهان کردن - ماتم - غله نان پزی

5 - بخشنده - اندوهگین - از صنایع ادبی
6 - یکی از فقیرترین کشور‌های جهان - سم‌ها - علت

7 - آش - روستایی در »لهستان« - هواخواه - ضمیر مفعولی
8 - اثر »جان فلنگن« استرالیایی

9 - ساحل طلا - طراحی مقدماتی - ناسپاسی - نفس بلند
10 - نامی برای خانم‌ها - ظرف آزمایشگاهی - ضروری

11 - عددی سه رقمی - نوعی مربا - تزویر و دورنگی
12 - شـــیوه رفتار - قطعـــه‌ای از زمین زراعـــت کرده - 

نیشکر کشور 
13 - هالوژن نمک - شـــهری حومه سنندج - شرکتی 

سازنده وســـائط نقلیه - ایزد ایزدان
14 - درمان تعهد و پذیرش - شهری حومه میبد - از سبزی‌ها

15 - غذای فرانسوی - سنگ کریستال

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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